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 اشاره

در  (Tyler Burge) رجاست که تایلر بِ «ضدفّردگرایانه فکریِ هایآزمایش»ایدۀ بحث در مورد محوریت 

 آزمایش است که ارایۀ تعریفاستاد مازاریان در مقدمۀ گفتارش بر آن  است. ذهن مطرح کرده ۀفلسف

تر گيرانهتعریف سهل یکسخت است؛ اما شروط لازم و کافي با حفظ  (Thought Experiment)فکری

که بدون اینکه لازم باشد یک داده  بخشدميفکری چيزی است که به ما این امکان و توان را  آزمایشگوید مي

تجربۀ با توجه به یک یا چندو گزاف  هایهزینهبدون  ،کنيم آزمایشیا دیتا یا اطلاع تجربي جدیدی کسب و 

ميکسي است آزمایش فکری،  درواقعبرسيم.  اشيا سری یافته در مورد نيچرِبه یک ـشدهکه ازقبل محققـکنوني 

 از استدلال و تخيل.

ن یک رویکرد فلسفي جدید قر اشکنونيگرایي با این شکل و شمایل ضدفّرد گوید،استاد در ادامه مي

حيث که ناظر به ذهن است از سوی تایلر برج و  آنزبان از  ۀذهن و فلسف ۀبيستمي است که در قلمرو فلسف

 .است شاگردانش و دیگر فيلسوفان تحليلي مطرح شده

از اصطلاحات کليدی  یکيگوید، مي گرایي در مجموعه مقالات برجضدفّردکلي  ۀایددکتر مازاریان دربارۀ 

ذهني بازنمودی در مقام  انواعکه  گویدميگرایي . ضدفّرد( استدتفرُّ) ویجویشن ایندی ،گرایيضدفّردبرای فهم 

 که از ذهن یا بدن فرد فراترند. کنندميتفرد پيدا  درواقع هایيمقامگوناگون فلسفي و علمي در  هایتبيين

فيلد يم که هست مواجه پرسپشنادراک حسي، ( شيءاساسي یک  ۀدهندتشکيل) نيچرگوید همچنين با او مي

؛ یعني کنندميپرسپشن بلکه فقط روی ویژن کار روی تنها هاز فيلسوفان ن بعضي . الآنستا ایگستردهبسيار 

این  دردارد.  تأثيردر اینها بحث برج و البته که  کنند!کار ميرنگ  ۀروی فلسف حتيبينایي یا  ۀروی فلسف فقط

اثر  ارتباطات یا ارتباط ۀی فلسفهابحثکامينيکيشن  نيچردارد.  تأثير ایناکشن، ، نيچر عمل ،گرایيضدفّردمکتب 

 که نالجسلفمعرفت به خود،  نيچر ،معرفت پيشيني نيچرتر علاقه دارند. ی محضهابحثکه در  کسانيدارد. 

تي، یدنتيپرسنال ا نيچرشناختي، تبيين روان نيچرمعرفت تجربي،  نيچراسلامي علاقه زیاد دارد. سنت در  احتمالاً

چيست  پرسنها روابطي اشخاص دارند با حيوانات. یکسری ریليشن باز. طورهمينمال یک شخصي است  این

که مفصل شاید صدها جلد کتاب   mine body problemچيست؟ شها و اشتراکاتتفاوت انيمال چيست؟

یک مبنای  عنوانبهگرایي ضدفّرددر تمام اینها  شکاکيتاسکپت تيسيزن،  و بحثو پيپر در موردش نوشته شده 

 کنيم. چه ردّو چه بپذیریم ، اثباتاًچه و  نفياًچه  گذاردثير ميأت پایه

 

 



 .الرحمن الرحيم اللهبسم

ذهن  ۀدر فلسف (Tyler Burge) رجاست که تایلر بِ گرایانهضدفّرد فکریِ هاییشآزمابحث در مورد 

 Individualism and the mental به نامۀ او مقال ترینمهمما و مقاله فراوان دارد؛ اااست. مطرح کرده 

عنوان مقاله فردگرایي است ولي مقاله در نقد فردگرایي است و در  بااینکهو امور ذهني که  فردگرایيیعني است: 

  گفت فرا فردگرایي یا غير فردگرایي. شودميیا به تعبيری  ،است گرایيضدفّرددفاع از 

نهضتي است ۀ ادامسالگي نوشته و در  33رج در است که بِدر تاریخ فلسفي معاصر ي مبسيار مهۀ مقال خب

بحث دیگران راه انداختند و ایشان  و پاتمنکریپکي،  ،تحليلي معاصر برخي از فيلسوفان زبان نظير ۀکه در فلسف

برای آستان قدس من ای را صفحه 05. این مقالۀ بسيار جالبي استۀ مقال و بسط دادهذهن معاصر  ۀدر فلسفرا 

تا سایتيشين دارد  0055اصل مقاله  ،طبق آمار گوگل .است صفحه شده 055حدود  اشفارسي و ترجمه کردم

نوشته شده و یک ادبيات خيلي ئاً یا جز کلاًدر نقدش  یا  در موردشکتاب  ای مقالهتا  0055یعني حداقل 

  .است ایجاد کرده ایگسترده

 ایسابقهخيلي  گرایي با این شکل و شمایلضدفّردخيلي جدید است یعني ادبيات  هابحثایران این  در

بعدی دارد که خود برج نوشته و بعد باز فيلسوفان  هایحاشيهست اسکریب دارد یعني بعد باز پُ و، ندارد

تمام ، و گرابرونیا  گرادرون ،فردگرایانفردگرایان، چه ضدّ چه؛ نقد کردندو  دادند جواب گوناگون بحث کردند،

که خود ایشان  است  Foundations of mindورژن اوليه مقالات در این کتابِ آنو اینها جمع شده است 

 reflectionبه نام  ایمجموعهدر  البته ی فيلسوفان دیگرهابحثاست. جمع کردند و آکسفورد چاپ کرده 

and replace  همآنایشان خودش جواب داده در یک مجموعه که و از سوی فيلسوفان مختلف نوشته شده 

  .است چاپ شده

  دارد. ایتاریخچهبرای اینکه بدانيم ادبيات بحث چه بود  مقدماتيیک  این

فکری  یشآزما اصلاًتوضيح بدهم که را سریع  ایمقدمهیک  اولهم  فکری، هاییشآزمادربارۀ  خب

 لیک ابزار فني تکنيکا ،فکری یشآزمایا   Thought Experimentکه تيد مستحضرند ااس خب ؟چيست

 فکری هاییشآزمایعني  ابزارهاو هدف اصلي این  آیدميهست که در فلسفه و علم به کار فيلسوف و دانشمند 

با البته چيستي اشيا کشف و دانسته بشوند و گفت ذات اشيا  شودمياشيا یا به یک تعبيری  ن است که نيچرِای

 .گرفتن از تخيلکمک

از ایمجينيشن یا تخيل یا  قاعدتاًیا  معمولاًدنبال همين هدف هستيم ولي  معمولاًهم  هااستدلالما در 

یا برزخي  بينابين وضعيتیک  دهدميکه عنوانش نشان طورهمانفکری  یشآزما .کنيممياستفاده ن پردازیخيال

 ذهن کجاست؟ هایشآزما گونهاین یشگاهِآزما فکری است. طرفازیک و است یشآزما طرفازیکیعني  ؛دارد

کردن یعني شما نياز به هزینه .اینهاست هایجاذبهخب این خودش یکي از  و ؛خارج نيست عالم فرد است،

  ندارید.فکری  هاییشآزمادادن انجامبرای فراوان یا تجهيزات فراوان 



 ،ریاضيات ،نظير اقتصاد ؛و دانش جدید اندیشه هایحوزهعموم  در کاربرد دارد؟ هایيحوزهچه  دراما این 

  .کنمميفيزیک که حالا یک اشارات کوتاهي  و فلسفه ،تاریخ

گروهي از  اگر است. متفاوتداده  انجامتجربي که بشر  هاییشآزمادر مورد يدن فکری با اندیش یشآزما

تفکر  ،این .گویندمين فکری یشآزماعمليات ما  اینبه  ،کردند بعد ما بشينيم فکر کنيم یشآزمادانشمندان رفتند 

  ست.هایشآزماست یا فکر در مورد هایشآزمادر مورد 

 طوراینو در اکثر موارد  بساچهاما  ؛هستیا آزمایشي حاوی یک امر تجری  کمدستفکری  یشآزما هرلذا 

  تجربه نکند. اصلاًهم  گاههيچ بساچهتجربه نکرده یا  تاکنوناست یا بشر  غيرتجربيدارد که  هایيجنبهاست که 

فيلسوفي نيست که بتواند کار ، در شرایط مدرن کمدستند که افکری گفت هاییشآزمااهميت باب  در

 .یک شبه اجماعي وجود دارد تقریباًلذا  ! وفکری هاییشآزمابدون پرداختن به اما جدی فلسفي بکند 

 گویدمي ،استنفوردۀ دانشنام. گویدمي  Thought Experimentدر مورد  استنفوردۀ مقالاین ادعا را 

 طبيعي جدید یک نقش کليدی دارند. علوم معاصر و علوم جدید،ۀ فلسفیک شبه اجماعي وجود دارد که در 

یش را حتي در نوجواني هابعضيانيشتين هست که  هاییشآزمافکری معروف چندتا  هاییشآزما هایينمونه

 گویندميخيلي معروف است و برخي در باب شتاب و جاذبه آسانسورش  یشآزما آن اثر بوده، منشأ ساخته و

فکری انيشتين  هاییشآزمام و نسبيت بدون این توان ومکانيک کوانت اساساًدارد که  تأثير هایشآزمااین  قدراین

واقعي  یشآزما ،فکری هاییشآزمابدون این  دهدميامکانات بشر اجازه نبرای اینکه . نيست فهمقابلو امثال او 

 مثلاًانيشتين گفته که اگر ما با سرعت نور  مثلاًسالگي  01چيزی که در  آنفرض کنيد  مثلاً آنداشته باشيم با 

  .خواهد شد چيزی چينهم حرکت کنيم

فکری فراواني داریم که بسيار مفيد  هاییشآزماهم  مخصوصاًتحليلي معاصر  سفۀفل نظریات فلسفي، در

یک و  شودميامروز یک اشاره کوتاهي  احتمالاًزمين دو قلوی پاتمن که و اتاق چيني جانسر  آننظير  ؛بودند

 یشآزماتوضيح بدهيم  خواهيمميکه امروز  شيیازمآو همين  جکسون ،(شناسعصب یک) ماری زمایشآ

  رج دارد.که بِآرتروز 

 یشآزمااگر بخواهيم برای  و فکری معروف فلسفي هستند و امثال اینها خيلي زیاد است هاییشآزما اینها

دشواری ۀ وظيف چينهمو سراغ  شودميکار دشوار  ،کنيم ارایهفکری یک تعریف با شروط لازم و کافي 

 چيزهابرای بعضي  اساساًبشود  اگرو  کرد، ارایهتعریفي  چينهم شودنمي چيزهاخيلي از  برای. نخواهيم رفت

فکری چيزی است که به  یشآزمااین است که  ،تری اگر بخواهيم داشته باشيمگيرانهتعریف سهل یک، کرد ارایه

که بدون اینکه لازم باشد یک داده یا دیتا یا اطلاع تجربي جدیدی کسب بکنيم  بخشدميما این امکان و توان را 

سری شده به یکقبل محققه ازکنوني کۀ تجربگزاف با توجه به یک یا چند هایهزینهبدون  ،کنيم یشآزماو 

  ميکسي است از استدلال و تخيل.، آزمایش فکری درواقع .برسيم یافته در مورد نيچر اشيا



باید در بطن خودش یک استدلالي داشته  قاعدتاًدر متون فلسفي  مخصوصاًفکری درستي  یشآزما هرلذا 

 و ایوارهداستان ،با داستاني حالدرعينلي و ؛استنتاجي یا استقرایي یا باشد حالا یا دی داکتيو یا این داکتيو،

. است و این هم ابزاری برای تفهيم بهتر مطلب کندميفکری پيدا  یشآزماکه قالب  شودميهمراه  انگيزیخيال

  هم بشود. هایيسوءتفاهمسری یک منشأاش تخيلياین جنبه البته ممکنه 

نقد  توانيمميرا  مقدمات درست مثل استدلالات. ؟نقد کنيمفکری را  هایآزمایش توانيمميطوری  چهاما 

 .است اتفاق افتاده ایمغالطهربطي به مقدمات ندارد و  ،یا اینکه نتيجه اندکاذبمقدمات  مثلاً بگویيم کنيم.

اساس بر فکری یا فلسفي، هاییشآزما :کاربردۀ حوزبراساس  شودميفکری  هاییشآزماکه برای  بندیتقسيم

دارم که  بندیتقسيمو خب خودم  واقعبهفکری هنجاری یا اخلاقي و فکشوال یا ناظر  هاییشآزما :محتوی

یا تبيين یضاح ام یعني به کمک وکوانت ۀفکری نظری هاییشآزما آنمثل  ؛انداکتشافيفکری  هاییشآزمابرخي 

 .آیندميیک نظریه 

فکری دفاعي  هاییشآزماا ی نظریهبرعليه یک  اندانتقادیفکری  هاییشآزما ،فکری دسته دوم هاییشآزما

دوم است یعني ۀ دست، مربوط به مپاتنَ آزمایش و که مثال رسدمينظر  به سوم برای کمک به یک نظریه.ۀ دست

سوم ۀ دسترج بِ یشآزماو مثال  ،یک اینترناليزم را یعني نقد کندیک مکتب یا تئوری یا دیدگاهي را  خواهدمي

 .را طراحي کرده باشد یشآزماگرایي ضدفّرددر دفاع از  خواهدمياست یعني 

تا  شودميطراحي  شیازمآکه یک  طوریاینآورده  (اشنویسنده) استنفورددیگری خود  بندیتقسيم

معروفي دارد  یشآزما یکگاليله  نظریه به این طریق رد بشود. آنتعارض دروني یک نظریه را نشان بدهد و 

داده که یک  انجامفکری بوده ولي گویا خودش هم  یشآزماسقوط اجسام که این  ۀتز ارسطویي دربار برعليه

هم باید  ،واحد آنِ دراین  ،ارسطوۀ نظریتوپ سنگين و یک توپ سبک را به هم آویزان کرده و گفته که طبق 

و  تضاد دروني داردنظریه ارسطو پس  !برود و هم کندتر برود تندتر ،ترسبکقبل از اینکه متصل بشود به توپ 

  .ه استارسطو را رد کرد ۀنظریلذا 

 دارد، تضاد یا تعارض ،یک نظریه با یک باور مقبول دهندمياند که نشان ایفکری هاییشآزما ،دومۀ دست

 مسيحي و اسلامي زیاد داریم. وسطيقروندر  مخصوصاًدر متون کهن . اینکه تضاد دروني داشته باشد نه

انسان »به نام  سيناابنزیاد این استدلال  احتمال هم زیاد داریم. هادوره آندوره بيشتر شده ولي در  بعدازاین

من فرصت نکردم بروم متون  حالا مطرح کرده، اصطلاحبهفکری است که  یشآزمااین یک اید. را شنيده «قمعلّ

که  نقدهایيآقای یثربي یکي از ود. شچي مياین مترادفش در متون قدیمي اسلامي ببينم  دربياورملاتين  اینها را 

خب این مشخص  ؟م شدهاکجا انج این ،مثلاًنشده آزمایش این است که خب این کرده  سيناابنبر استدلال 

یک خواهد ميو بشود  انجامیک جایي  حتماًلازم نيست  و فکری است یشآزمااست متوجه نشده که این یک 

  شهودی را نشان بدهد.ۀ نکت



 .خوردميخيلي به درد ما که ین ابزاری است ا و دانستيم فکری چيست یشآزمابود که  ایمقدمهاین یک 

 رقددر آمریکا این يفکری بسازیم و به قول هاییشآزما ،استفاده کنيمعلوم اسلامي ۀ حوزدر  توانيمميما 

 اندشدهگفته بود که اینها  ،معروف به نظرم دنيت بود هایماتریاليستفکری ساختند که یکي از این  یشآزما

 ما .سازندميراحت و  دیگرهم ندارد  ایهزینه چون! سازندمي یشآزمادائماً  طورهمين! فکری یشآزماپمپ 

  فکری مختلف بسازیم. هاییشآزماو پمپاژ کنيم  طورهمينبالاخره  توانيمميهم 

بطن خودش از استدلالي کمک  درو  عارضي با استدلال ندارد،که ت است ایپدیدهفکری  یشآزما اساساً لذا

برای تفهيم بيشتر دارد که  همآناضافه بر  هایيچيزیولي استدلال دارد درون خودش  درواقع. خودش گيردمي

  د.کنکمک مي اقناع مخاطب به

شناختي سری نکات اصطلاحراه با یکهم بازخيلي کوتاهي ۀ مقدمفردگرایي یک حالا در مورد ضدّ ،خب

 آرتروز.  یشآزمام که برسيم به خود ویخيلي روشن و ساده بگ

یک رویکرد  اشکنونيگرایي با این شکل و شمایل ضدفّردگرایي چيست؟ ضدفّرد اساساً کهاول باید بدانيم 

از  ،حيث که ناظر به ذهن است آنفلسفي جدید قرن بيستمي است که در قلمرو فلسفه ذهن و فلسفه زبان از 

  .است سوی تایلر برج و شاگردانش و دیگر فيلسوفان تحليلي مطرح شده

نيچر ۀ دربارگرایي یک دیدگاهي است ضدفّرده کاول اینۀ نکت گرایي.ضدفّردمهم برای فهم ۀ نکتچنداما 

 . ذهني رویدادهایفرض کنيد در فارسي بگویيم طبيعت و سرشت حالات و  حالا. حالات و رویدادهای ذهني

سنس اِ ترتکنيکيسنتي و ۀ واژ و محض تکنيکي نيست. صرفاً تيکال است،ميسِ شبه فني است،ۀ واژنيچر یک 

سنس دارد در مکتب از استفاده از ای که خود ترم اِگرایانهبه خاطر تعهدات ذات مخصوصاًبه دلایلي  خب است.

 .شودميپرهيز  اسنس

یعني  هاویژگيهمان چيزی است که وقتي  ،آميزو مسامحه تقریبيبا یک تعبير  نيچر چيست؟ نيچر

property  ها یا اعراض به تعبيری وrelation   آمدوشدیو  کندميتغيير  ءشي یک هاینسبتها یعني 

  همان است. نيچر .کندنميو تغييری  ماندمينيچر ثابت  آن بازهمدارد 

همان  نيچر چيست؟ نيچر .داریم بندیمقولهکَتگِوری و برای  هایيشيوهو یک طرق  ما، دیگرعبارتبه

 آن بدون است. شيءاساسي یک  ۀدهندتشکيلیا  ممقوّ، نيچر ست.ا ما بندیمقولهۀ لای ترینبنيادیو  ترینایپایه

  قبلي باشد یا وجود داشته باشد. شيءهمان  تواندنميدیگر  شيء آنمقوم 

کشف کنيم یا  توانيمميیا کدام اشيا را نيچرش را  دانيمميیا ن دانيممينيچر اشيا را  آیادر مورد اینکه  حالا

. اما نيم کشف کنيمابتو بساچهدر مورد برخي از اشيا  حداقليولي یک  ؛یي داشتهابحثیک  ودشنکنيم مي

  .کندميبحث  آنهایعني ناظر به  ؛گرایي در مورد نيچر حالات ذهني چنين ادعایي داردضدفّرد

 ایحوزهدر مورد این  توانيمنميهم مکشوف نشوند اما  گاههيچ بساچهو  اندپنهاناز نيچرها بر ما  بسياری

این است که یک درخت است یا  ،این درخت فرض کنيد نيچرِ مثلاً. که دانش و آگاهي داریم ساکت بمانيم



 این سانت است، 055 مثلاًژنتيکي خاص است نه اینکه ۀ رستنوع خاصي از یک گياه یا از یک  مثلاًاینکه 

  .ترکوتاهسانت باشد یا  005 مثلاً تواندمينيچرش نيست 

چه شروط  حالا) که چه شروطي گویدمي؟ یدوگيچه م در مورد نيچر حالات ذهنيگرایي ضدفّرد خب

که  طوریهمان .کندمي مشخصو ن حالات ذهني را معيّ نيچر ،(شروط لازم و کافي نه شروط لازمي، حداقل

 چه ،باشدیا خود درخت  باشدلازم است برای اینکه یک چيزی نيچر درخت  خاص DNAداشتن یک وضعيت 

  اول.ۀ نکت این شروطي برای نيچر حالات ذهني لازم است؟

: بازنمودی است ذهنيِ رویدادهایحالات و  نيچرهایۀ دربارگرایي ضدفّرداینکه  ،شناختي دوماصطلاحۀ نکت

representational  بازنمودی مثل  حالات بفهميم یعني چي. که زنيممي مثالي بازنمودی یعني چي؟

 ما. حسي ادراکات ،تخيلات ،توهمات ،اميال ناظر به چيز دیگری هستند، و دهندميچيزی را نشان  اینها. باورها

 .کندميرا دارد بازنمایي  چيزی ما یک حالت بازنمودی است. دیدن .بينيمميدرخت را ثلاً م ،بينيممي بيرون را

 aboutاین است که  شاناصلي حيثيات ها،اسپکت آنحالات بازنمودی یکي از کارکردهاشون یا از  این

nester  َیک چيز دیگری هستند.ۀ درباریعني  ؛ ندا  

 از ،عنوانبه .برندميبه کار   asبه یک صورت خاص که در انگليسي با  ،تردقيقیک موضوع را به تعبير  یا

ولي در  .غيرمطابق بعضاً و نداَواقعمطابق با  بعضاًحالات  این .کنندميیک امر دیگر بازنمایي  عنوانبه فلان چيز،

دقيقي دارد بازنمایي  ازایطور نيست که فقط در حالتي که ما بهاینو  افتدميدو حال بازنمایي دارد اتفاق هر

 اتفاق بيافتد.

ذهني که قرار است بازنمایي باشند محتوی یا به تعبير  رویدادهایاینکه این حالات و  ،سومۀ نکت

یک  این چيست؟ representationalبازنمودی یا  content بازنمودی دارند.  content اشانگليسي

ذره  یک اکسترکشن ساختارمند است. یک من انتزاع را برای اکسترکشن گذاشتم. حالا انتزاع ساختارمند است.

 برایاین محتوی  ؟چي یعني انتزاع ساختارمند حالا؟ خوردميبه چه درد  اینکه شودمي ترمشخصتوضيح بدهم 

صدق و کذب یا ارزیابي صدق و کذب در حالات مفهومي و دقت و عدم دقت در حالات ادراک حسي به کار 

  .شودمي ترروشنیک مثال  با. این آیدمي

یعني اتيتيودی   propositional :ایگزاره هایگرایش گویندميبه اینها که سری حالات داریم یک ما

 آن قمتعلَّیعني  است، ایگزارهوضعيت ذهني داریم که این  یک و گرایشي داریم یک حالت یا ميل یک داریم،

 .کنيمميیاد  آنهاچيزی که با جملات از  آن ،ق یک جملهمتعلَّ گزاره چيست؟ گزاره گرایش ما یک گزاره است.

ی  contentسفيد نيستند یک  قوهاۀ هماین باور من که  .«سفيد نيستند قوهاۀ هم»من باور دارم به اینکه  مثلاً

یک گزاره  ساختارو  مند استساختار، ای استگزاره دارد که این محتوی چه جوری است؟ يایمحتو یک دارد.

  سفيد نيستند. قوهاۀ هم اینکه این باور من چيست؟ representationalبازنمودی یا  محتوای را دارد.



به  وابسته یا صادق است یا کاذب.  contentیا کاذب است.باور من یا صادق است   contentاین  حالا

تنها کارکرد محتوای بازنمودی  این سفيد باشند یا نباشند. قوهاۀ همهای عالم  factبه اوضاع امور، وابسته چي؟

 یکبلکه  یعني تعيين صدق و کذب یا ارزیابي صدق از کذب.؛گيردميکمک  آنگرایي دارد از ضدفّردنيست که 

حالات  انواعفيکيشن سازی ایدنتيهمانبه شناسایي و این تواندميکه   contentکارکرد مهم دیگر هم دارد 

 حالات چي را؟ شناسيممي ،کنيمميهمان این ،کنيمميفای دنتيای محتویما براساس  یعني ذهني کمک کند.

  .کنيممي بندیمقولهو تایپ تایپ هاامحتوحالات ذهني خودمان را براساس  ،کنيممينوع نوع ذهني را،

 علمي. هایتبيينروانشناسي و در بسياری از  در ؟خوردميبه درد  ایحوزهچه  در هاشناسایياین حالا 

خاص  هایيجنبهیک  هایتوانایيمتناظر است با  ساختارهادارند که این  ساختارهایيیک  ،بازنمودی محتواهای

  سوم.ۀ نکت این. ذهني ما هایتوانایياز 

 گيردميکمک  آنگرایي از ضدفّردچيست یا مفهوم که   concept.concept بحث چهارم،ۀ نکت

 گویدمي هایيمؤلفهها باز خودشان تشکيل شدند از یک   contentمحتواهای بازنمودی این  این ؟چيست

sub propositional content. بکنيم  تکهتکهرا باز  هاگزاره یعني .ایگزارهیا ریز ایگزارهزیر هایِکانتنت

 هایمؤلفه .دهندميرا تشکيل  هاگزارهکانتن  آنرا یا  هاگزارهها هستند که دارند این   conceptاینها 

گزاره قبلي را که گفتيم  آن که قو کانسپت کهکانسپتي است  آنبخشي از  ،مفهوم قو مثلاً. یندآنهاۀ دهندتشکيل

  .دهدميرا تشکيل  آن سفيد نيستند، قوهاۀ هم

فردگرایي چه  تز کند. فردگرایي را ردّ خواهدمي ،شناختي کوتاهاصطلاحۀ نکتگرایي با این چندضدفّرد خب

ذهني بازنمودی  انواع دنویگ؟ ميگویندميچي ها این .فردگرایي یک تابلویي است ۀنظریو  فردگرا تز تزی است؟

چه  فردگرایي .اندمستقل ،فراتر از فرد هایاقعيتو هاموقعيتاز رابطه با  خودشانسطوح  ترینبنيادیفرد در 

 فراتر از فرد است را جدا بدانيد، آنچهاجتماعي فرد و هر  محيط شما محيط فيزیکي فرد، گویدمي ؟گویدمي

 .بدانيد مستقل ،حالات ذهني فرد ازیعني 

 رسدميبه نظر  ولي؛ تحقيقي نکردم اسلامي ۀدر فلسفگرایي ضدفّردتا حالا در مورد فردگرایي و البته  من 

و اینکه محتوای نباشند  تمایلچين بيهمای اسلامي به فردگرایي هبرخي از فيلسوفان مسلمان یا برخي از فلسفه

گي و زباني و هر واقعيت محيطي واقعيت فيزیکي و اجتماعي و فرهن آنجدا از  کاملاًذهني فرد را  حالات ذهن،

 عنوانبهکرد ولي ثبات این را بشود ا بساچه .وجود داشته باشند توانندمياینها  کنندمينظر بگيرند و احساس در

 ایفلسفهفلسفه اسلامي چگونه  واقعاًنظریه قطعي هنوز نداریم در این مورد که  هيچمطرح است و  یک احتمال

به جهان گرایانه باید ضدفّردی ارسطویي هستند نظریات هافلسفهی اسلامي هافلسفهکه  آنجاتا  البته ؟است

  مستقلي است که حالا به بحث ما خيلي ربطي ندارد.ۀ پروژولي خب این خودش یک  ؛راه پيدا کرده باشداسلام 

از  بسياری ،کمدست که بسياری از حالات ذهني ما حداقل، گویدمي ،این دیدگاه برخلافگرایي ضدفّرد

، اینها باورها ،هاانسانبسيار مهمي است در شناخت ذهن ۀ مقولکه  باورها جملهمنحالات ذهني بازنمودی فرد 



 جایبهرا  تقوم) لحاظ تقوم،به ،سرشتشان ذاتشان، در یعني در نيچرشان، خودشانسطوح  ترینبنيادی در

 آني که فرد در هاینسبتروابط یا  آنخودشان را از چه حيث دارند؟ از حيث  نيچر ،(کانسيتویيشن گذاشتيم

  چي؟ یعني حالات با واقعات فراتر از خودش دارد.

عظيمي است از حالات ۀ مقولکه یک  باورها جملهمن)را داشته باشي  اتذهنيحالت  توانينميشما  یعني

بخش یا بنيادی این حالات شما با محيط فراتر از شما تقوم ایرابطه ،کانستيتوتيو ،ایرابطهبدون اینکه  (ذهني ما

  داشته باشد.

همش  اینهاحالا  که بازنمودی که این حالات ذهنيِ گویدميگرایي ضدفّرد ،تردقيقیا  ترفنيعبارت  به

این حالات ذهني ( اشتباه هم باشد فارسي هایجایگزینلحاظ به بساچهیعني )خود من است  هایترجمه

در طبيعت خودشان برای اینکه همين نيچری که هستند باشند بر یک سری  خودشانبازنمودی در سرشت 

همين باور )بازنمودی  حالت .اندوابستهبين فرد با محيط  non representational  روابط غير بازنمودی

 ایرابطهروابط غير بازنمودی مثل چه  سرییک بيس خودش در نيچر خودش، در ها،سری بيسباید یک (ما

یکسری روابط غير  باید ،ارجاعيۀ رابط یا رفرنشوال، شناختيزبانۀ رابطروابط عليّ یا روابط تکاملي یا  مثلاً

 .با محيط داشته باشند (بازنمودی

حالت  آن تواندنمي حالت ذهني را داشته باشد. آنزباني خاصي فرد باید زندگي کند تا ۀ جامعدر  مثلاً

باشد.  داشته وجود ،باشد مدنظراینکه در جامعه زباني  بدون ،آوریمميرا  رجالا مثال بِح. ذهني را داشته باشد

تا حدودی یکي از شروط لازم  یعني لي،پارت ،ندازملات برای این حالا هانسبتها یا روابط یا این ریليشن

 .کافي نباشند اگر هستند،

یا در  خلأدر  توانندميحالات ذهني بازنمودی ن کهشهودی این مکتب یا این دیدگاه این است ۀ ایدو 

محقق  ،یا جدا از یک محيط (به تعبير من)بریده از یک جامعه  توانندمين ذهني حالات وکيوم شکل بگيرند.

  بشوند.

حالات ذهني را ادراک حسي  (اگر بخواهيم ریزتر کنيم) هایتوانایي تواندنمياینکه شخص  .بيشتر توضيح

بازنمایي امور فراتر از ذهنش داشته  برای رپریزنتيشن، برای ،کانسپشوال مفهومي، هایتوانایي یا پرسپشن است،

فرد  آن اگرچه یک روابطي با ذهن فرد داشته باشند. ،امور فراتر از ذهن آناینکه  مگر اینکه چي؟ مگر باشد،

دارد با جهان  ایرابطهیک  اشذهنيآگاهي داشته باشد نسبت به اینکه حالات  تمامحتماً نيست فرد  لازم نداند.

باشد ولي باید این روابط وجود  آندر بيس تکاملي و بيولوژیک  بساچهباشد یا  ناخودآگاهشدر  بساچه خارج،

  که این روابط چه نوع روابطي هستند. شودمي ترمشخص رویمميجلوتر  حالا داشته باشد.

که )ذهني ما  هایتوانایيۀ عمدمفهومي و  هایتوانایيادراک حسي یا  هایتوانایي ذهني، هایتوانایي این

 چه بازنمودی دارند. محتوای دارند، representational content ،(کنمميحالا جلوتر بيشتر اشاره 

 آناساسي  هایجنبه براساس بشناسيم؟ دهدمياین محتوا را که نيچر اینها را تشکيل  توانيمميجوری ما 



subject matter البغ که در محيط قرار دارد. موضوعي آن subject matter  یک  چون ؛اشهمهها نه

در محيط فيزیکي قرار دارند و یک امر فيزیکي هستند  subject matterالب غولي  -تز فيزیکاليستي نيست

  ذهني.فرا حالدرعينو 

: همين است شدهگردآوریاسم همين کتاب برج هم که مجموعه مقالاتش  اتفاقاًذهن که  بنيادهایاز  یکي

Foundations av mind این بابدون ارتباط  شودنميو ذهن همين جهان فيزیکي است  بنيادهایاز  یکي 

  داشته باشد. وجود

ها تنها در صورتي امکان   representational ability آن هر فردی، ای مابازنمودی  هایتوانایي ،خب

سری روابط جامع غير یک و سری روابط سيستماتيکیک که (این صورت غير در اندمحال یعني) ،کنندميپيدا 

  بازنمودی بين فرد و محيط وجود داشته باشد.

علت فکر شما  ،امری فيزیکي یعني بازنمایي است. آنعليت است که پشتيبان ۀ رابط این رابطه، معمولاً

برای اینکه این  مثلاً. ي با حالات ذهني شما در ارتباط باشدعلّۀ زنجيربشود یا معلول فکر شما بشود یا در یک 

یک باوری داشته باشيم  ،آلومينيوم  as آلومينيوم عنوانبه آلومينيومتوانایي را داشته باشيم که بتوانيم در مورد 

و سيستم شناختي ما وجود داشته  آلومينيوم خود ،آلومينيومعليّ بين  حالدرعينسری روابط همبسته و یکید با

  باشد.

سری از روابط عليّ با فرد باید یک صرفاًکند این نيست که  تأکيد خواهدميگرایي ضدفّرداساسي که ۀ نکت

  .دانندميخب یک چيز شهودی است که همه  این یي اکتساب کند.باورهامحيط داشته باشد تا بتواند 

التفات بدهد این  آنبه  خواهدميگرایي ضدفّردکه  توجهقابلاساسي و مهم و ۀ نکت اساسي چيست؟ۀ نکت

به این دليل  ،بشود گفت در اکثر موارد یک باور یا یک ادراک هستي بساچهاست که در بسياری از موارد و 

نيچر را دارد که در یک شبکه از روابط  آنبه این دليل  ،هست فعلاًهست که  ایحسيهمان نوع باور یا ادراک 

  .قرارگرفته است غير بازنمودی، فرد با محيط

باید فرد رابطه  هایيوقتیکنيست که خب  ایرابطهیک  صرفاًاساسي این است که این رابطه ۀ نکت یعني

سر این است که این حضور یا  بحث نه، آمدهخب هر انساني در محيطي به دنيا  بله هم داشته باشد با محيط،

 حالات ذهني ماست ممقوّ ،دهدمي تشکيلحالات ذهني ما را  نيچرِ یک حضور کانستيتوناتيو است، طاین اشترا

 شما توجهي هم نداشته باشيد. بساچهبين حالات شما و حالات فرا فردی که ۀ رابط و

و  روابط مستقيم نيستند، ،روابط این ،محيط ،ضدفّردحالات ذهني ما با فرا فرد یا ۀ رابط سری روابط،یک

خود شخص یا در زیست  لازم نيست در زندگي خود شخص یا در خودآگاهِ اساساًپيچيده هستند و  بسيار

روابط با محيط  ،مردمۀ بقياز طریق روابط  توانندمي حضور و انعکاس مستقيمي داشته باشد. اششناختيروان

  .محقق شود در زیست یکایک افراد نه سيستم شناختي ما،نه یا از طریق تکامل سيستم حسي ما  ،دنمحقق بشو



 توانيممي شده باشد.بازنمایي شيء خودِ آنرابطه با  دقيقاًلازم نيست  ،مهم دیگر اینکه این روابطۀ نکت یک

فکر کند بدون  آلومينيومدر مورد  تواندمي این ،کندميدانشمندی فرض کنيد در مریخ زندگي  یک یک نفر،

فکر  تواندميتماس داشته باشد.  آلومينيومچشمانش دستش بدنش در کل عمرش با  اششناختياینکه سيستم 

 آلومينيومبا اموری که مربوط با  ،شخص آننحوی حالات ذهني دیگر ل باید به یکآبه هر صورتي بالم اما. کند

بعضي  و یک عنصر دیگر مثلاً آلومينيومفرض کنيد با تبدیل شيميایي یک چيزی به  مثلاً. رابطه داشته باشداست 

 توانندميعادی ن افرادو  تشخيص بدهند توانندميدانشمندان فقط که  شودميپيچيده  قدرآن روابطاین  هاوقت

ۀ دربار .آلومينيومادراک حسي بود با ۀ رابط این ها،کانسپتۀ دربار به هرصورت این هست. ولي تشخيص بدهند.

  ها یا مفاهيم هم این مثال قابل تکرار است.کانسپت

حالات  یعني) هایي در ذهنمان داشته باشيمکانسپت یک مفاهيمي داشته باشيم، توانيمميما  ،همين دليل به

 آنها بخشي از کانسپت آنکه  (داشته باشيم ایذهنيحالات  تردقيقها یا به تعبير کانسپت آنذهني در مورد 

و  بابانوئل ،رستم فلوجيستن، مثل حالات ذهني باشند که هيچ مصداقي ندارند، آن ۀمؤلف و حالات ذهني باشند

  .آنتوهمات و چيزهایي شبيه به  مثلاً. تهي اسماء گویندمي آنهاکه به  هایيپدیده یي شبيه به اینها،چيزها

مربوطه یعني افکار ما در مورد فلوجيستن همين فکری است  افکار ،کنيمميچرا وقتي ما به فلوجيستن فکر 

ل حالات ذهني ما با حالات ذهني دیگری از آخاطر اینکه بالمبه؟ دارد الآناین نيچری را دارد که  و که هست؟

  .کندميما یا دیگر مردم مرتبط است و ربطي به محيط پيدا 

هر فکری باید  کندميیي این است که احساس گرابرونهای اشتباه در مورد فردگرایي یا از خوانش کيیلذا 

  چيزی نيست. چينهم یک خارجي داشته باشد، ازایبهیک ما

 محض باشد، خلأدر  تواندنميو سر این است که باید به یک طریقي به خارج مربوط بشود  بحثبلکه 

 روابط ذهني بوده، ،از روابط محيطي ایشبکهبالاخره یک  کنيدميهم فکر  «رستم»وقتي که شما به  همان حتي

و  جنگيدندميبودند  هایيپهلوانفرض بفرمائيد  مثلاً است. بوده هایيسازیمفهوم شده، هایيسازیباور

شکل  «رستم»پردازی شده و مفهوم سازی و اسطورهایده ،خاطراتي از اینها شکل گرفته و در طول هزاران سال

 خلأدر یعني گرفته و یک جایي باید شما به محيط یک کانکشني را پيدا کنيد تا حالات ذهني داشته باشيد 

 را داشته باشيم. باورها مخصوصاًو حالات ذهني خاص  شودنميمحض 

ایده  ؟چيستبرج  تایلر اصليایده  ،گرایي در این مجموعه مقالاتضدفّردگفت ایده کلي  شودمي پس

ي هاینسبتباشد براساس روابط و  داشته تواندمياین است که فرد در کدام حالات ذهني بازنمودی  اشاصلي

یک روابط بنيادیني با امور  ،م خودشاندر تقوّ اذهان .شودميمشخص  حالا ،شودميکه با محيطش دارد محدود 

  فراتر از فرد دارند و با محيط فيزیکي و اجتماعي.

در  که است ویجویشنایندی یک اصطلاح متافيزیکيِ ،گرایيضدفّرداز اصطلاحات کليدی برای فهم  یکي

 شدن.فرد ،تفرد معنای فرد و فردی،به آیدمياز ایندی ویجيت و ایندیویجوال  . این کلمهدتفرّ گویيمميفارسي ما 



در  درواقع ،گوناگون فلسفي و علمي هایتبيينبازنمودی در مقام  ذهنيِ انواعکه  گویدميگرایي ضدفّرد

 توانيمنميما  ایمناسب و کافي فلسفي و علميِ تبيين که از ذهن یا بدن فرد فراترند. کنندميتفرد پيدا  هایيمقام

 کنيم از حالات ذهني فرد بدون توجه به محيطش. ارایه

 این از باور است. خاصي نوعیک فلز است. این یک  آلومينيوم ،(باور کانسپچوال یک) باور به اینکه، مثلاً

 اینکهمن به  باورِ چرا یک تایپ است. آن یک تایپ است، این باور دارد با این باور که مس یک فلز است.

 representational آن خاطر کانتنتش،به نوع خاص از باور است؟ آنمصداق  ،فلز است آلومينيوم

content   کلي  نوع این اصوات. با فلز است. آلومينيومم: کنميمحتوای بازنمودی که با این کلمات بيان

  گزاره. آن ۀگون درواقع فلز است، آلومينيومگزاره که  آنفرض کنيد  مثلاًنوع کلي که  آن چيست؟

 رویکردهایی فرد که در باورهااین باور را به دیگر  صرفاً ی مشابه فرد،باورهادرست این باور و  تبيين

 تبيين ،کندنميهست مرتبط  آنهارفتارگرا و امثال  رویکردهایکه در  اشبدنيدوئاليستي هست یا دیگر حرکات 

و ارتباطي که  عملي ،پرسپچوال به روابط گوناگون حسي، دهدمي ارجاع ،کندمياشاره  آیدميدرست باور فرد 

  .دهدميارجاع  آنهافرد با محيطش دارد و به 

بفهميم فلان  توانيمنمي یعني ناقص خواهد بود از حالات ذهني فرد. ،تبيين ما بدون ارجاع به محيط پس

وقتي محيطش را درنظر نگيریم هر فهمي از حالت ذهني دیگران بدون توجه به و دارد  ایذهنيفرد چه حالات 

ۀ رابطروابط مثل  این .توهمجهل و  خواهد بود، جهل فهم نخواهد بود، اساساًناقص خواهد بود و  آنها محيط

المعارفي که در مورد ۀُدایرو سازان آلومينيوم مثلاً آلومينيومیا امور مشابه  آلومينيومخود فرد با خود 

  مشابه. فلزهایسازهاست و آلومينيوم

 حقيقتاًو  است، ایمقدمهیک  واینتروداکشني  کی همهاینها  .گفتيماست که این نکات کليدی  خب

داستان هزار و  مثل ؟متوجهيد کردن در مورد فردگرایي خيلي سخت است چون این انتهای بحث است،بحث

سال فيلسوفان قصد داشتند از اروپا هم  055است، آخرماجرا اتفاق افتاده این صفحات  کلي یک شب است.

به در فلسفه زبان ی مختلف شده بعد هابحثکمبریج و سنت بریتانيایي و اینها  از .هابحثشروع شده اول 

فلسفه  هایخروجياواخر قرن بيستم دیگر و  ذهن و چيزهایي شبيه به این سفۀفلبه نام امریکا راه پيدا کرده 

  .است تحليلي این بوده

 و بگذارد یا نه تواندمي تأثيرگرایي کجاها ضدفّردبالاجمال اگر بخواهم بگویم این نکات کليدی  ولي

 خود یعني نيچر بازنمایي، در ؟را پيدا بکنيد ردپایشنيد کجاها باید ايد پيپری بنویسيد یا چيزی بخوخواستمي

representational کارشان فقط اصلاًداریم که  متفکراني .است تحليلي ۀیک فيلد مفصلي در فلسف 

representational .آنچهباشد  چه فکر چيست. اصلاًفات نيچر فکر که  نيچر یا اینترنرشناليتي است 

 ؟خوانندش تفکر



روی تنها که هاز فيلسوفان ن هابعضي الآن. ستا ایگستردهیک فيلد بسيار  پرسپشن ادراک حسي، نيچر

خب  کنند!کار مي رنگ حتي ۀبينایي یا روی فلسف ۀروی فلسف فقط .کنندميپرسپشن بلکه فقط روی ویژن کار 

  دارد. تأثيردر اینها 

  دارد. تأثير این اکشن، ،نيچر عمل ،گرایيضدفّرداین مکتب  در

  ارتباطات یا ارتباط. ۀی فلسفهابحثکامينيکيشن  نيچر

  .معرفت پيشيني نيچر تر علاقه دارند.ی محضهابحثکه در  کساني

 اسلامي علاقه زیاد دارد.سنت در  احتمالاً که نالجسلف معرفت به خود، نيچر

 .شناختيتبيين روان نيچر معرفت تجربي، نيچر

  .طورهمينمال یک شخصي است  این تي،پرسنال ایدنتي نيچر

ها و تفاوت چيست انيمال چيست؟ پرسن ها روابطي اشخاص دارند با حيوانات.سری ریليشنیک باز

که مفصل شاید صدها جلد کتاب و پيپر در موردش نوشته   mine body problemاشتراکاتي چيست؟

چه  گذاردثير ميأت یک مبنای پایه عنوانبهگرایي ضدفّرددر تمام اینها  شکاکيت اسکپت تيسيزن، و بحثشده 

  چه رد کنيم.و چه بپذیریم ، اثباتاًچه و  نفياً

 کاملاًیک امر  یعني ونان پيدا کنيم.یۀ فلسفدر  توانيمميگرایي را ضدفّردبذرهای آغازین  آنها و ریشه

را دارد در  رمفُ، مثال عنوانبه ارسطو بدیع است. اشکنونيو شمایل  شکلهرچند  جدید و بدیع نيست.

رم در حالات حسي این صورت یا فُ گویدميو  گویيمميهایلومافيزم که صورت ما  نظریه هایلومافيزمش،

ر صوَتصادفي با غير عارضي،غير اکسيدنتال،نان به یک صورت جامع و سيستماتيک، ،های ماپرسپچوال استيت

 مرتبط است. کنندمي بازنمایي ،کنندميفيزیکي که دارند رپرزنتي  هایپدیده

یک ، کنندميهایي که دارند بازنمایي تيتيفيزیکال ام آنبا فرم  ،این فرم حالات ذهني ما گویدمي ارسطو

ذهني ما  حالات. اندوابستهگرایي است. یعني اینها ضدفّردخودش یک نوع  این دارند. سيستماتيک و منظمۀ رابط

 اند.شکل نگرفته خلأ درو لذا  بيرون، کنندميچيزی که دارند بازنمایي  آنبه  اندوابسته

 به که هستند، اندهایيهمينذهني  (انواع)یعني  هاکایند صور، گویندميکه ن ترشمدرنصور یا به تعبير  این

نيچر  در ذات خودشان، در ،نيچرشان صور فيزیکي دارند.با  خاطر همين روابط سيستماتيکي کهبه چه دليل؟

 . اندوابسته آنهاعليّ  به  صورتبهخودشان 

هم بازتاب پيدا کرد و فيلسوفان  وسطيقروني از توجهقابلارسطویي که در بخش  رویکرددر برابر این 

فردگرایي  نظریات ،متأخردر فضای  مخصوصاًکه بودند فيلسوفان فردگرایي  خب ری طرفدارش بودند،قدَ

در باب ادراک حسي گفته  اینها در سنت بریتانيایياست. از راسل  متأثرنظریات سنس دیتایي که  مثلاً ؛دادندمي

انگار به این ، استاز هوسرل در قرن بيستم مطرح شده  رثمتأپدیدارشناختي که  هایدیدگاهبرخي از  یا ،شده

نگرانه درون کاملاً هایيجنبه از ،فيزیکي را واقعيتواقعيت ذهني و حتي گاهي  تواندميایده دامن زدند که فرد 



را  (بازنمایي) representation اینکه قيود لازم یا ضروریِ بدون کند، بازسازیو  و کيفي خودش بسازد

  .جدا کرد فرد را از محيط فراتر از فرد شودميانگار  کاملاً یعني داشته باشد.

حالات ذهني را تحویل برد به  شودميزدن به این ایده که با دامنآمدند رفتارگراها و نو رفتارگراها  بعدتر

را ردیوس  ذهن مطرح کردند، ایفردگرایانه هایایده .رفتارهایعني استعداد  رفتارهاهای یا دیسپوزیشن رفتارها

 رفتار. استعدادهاییا  دادندميکه رفتارگراهای اوليه توضيح طورآن حداقل کردند به رفتار که امری فردی است.

زبان در اواسط  ۀفلسف در آمدند، اینها نظریات کریپکي و دانلان پاتنم و کبلن تاحدودی ،خلاف این موجبر

طبيعي مثل  انواع هاینام هاترمنچرال پای :مثل پاتنم هاواژهسری قرن بيستم به این بحث پرداختند که یک تقریباً

دارند به  Linguistic Referance یک دارند، شناختيزباناینها یک ارجاع  ،یي شبيه به اینچيزها برق طلا،

 تا ،روابط عليّ یا روابط بازنمودی باید بين فرد و محيط باشد تا زبان کار کند یک .اندوابستهاین معنا به محيط 

  ارجاع صورت بگيرد.

، در قلمرو زبان نيست صرفاً کار اصلي برج اولاً. تفاوت داردحرف او شروع کرده ولي  اینجا ازرج بِ خب

 هایتوانایيیا  هاشاخصهزبان خودش یکي از  چون است که قلمرو ذهن است. تریعميققلمرو  دربلکه 

  شده یا برخواسته از ذهن است.برداشته

 بحث رویبرج  ،نداردرفنرنس را تيک یا لينگویيس referenceبحث  صرفاً دیگر اینکه،ۀ نکت

representation  ،هایپژوهشدر هم  صرفاًتا پيپر دارد و  005 حدود خيلي کار کرده در پيپرهای مفصل 

 انواع مفهومي، بازنمایي ک نوع بازنمایي خاص را کار نکرده است بلکه بازنمایي حسي،یفلسفي خودش 

ها  contentهای ممکن و  representationبه بحث حيوانات و  شناسيزیستحتي در فلسفه  هابازنمایي

 است. هایي ممکن و مفروض در مورد حيوانات پرداخته conceptو 

و بعد در خدمت  دهممياش را خيلي مختصر توضيح یشآزما برج نرسيدیم. هاییشآزماهنوز به  ما ،خب

که  individualism and mentalمقاله خيلي جالبي دارد در مورد قبل از این  یکبرج دوستان هستم. 

 On سالگي. 30نوشته یعني در سن  آنسال قبل از  0دارد. ایصفحه 0مقاله  یک صفحه است، 05

knowledge and convention  :در نقد یک تزی است  اساساًمقاله  آن ،آنجا باب معرفت و قرارداد. در

که  اشاصليیعني تز  اشبعدیاین خواستگاهي شده برای تز  ازقضااز دیوید لویيس در باب ماهيت زبان ولي 

یا  متکلم) که زبان حتي وقتي کاربر زبان دهدمينشان  آنجا .آیدمي individualism and mentalدر 

و توضيح  کندميکار  زبان دارد فهم ناقص دارد، Miss Andrassandsها را اشتباه فهميده فکت ،(فرد

  م است از قراردادگرایي یا کانونشناليزم در برابر نچراليزم.هکه این آموزه مل دهدمي

 یک جمله،در  اجمالاً !شودنميوقت  اصلاً دیگر نچراليزم را هم یک ذره توضيح بدهم، خواستممي من

یا شاید  که برخي از فيلسوفان پيش از سقراطي معتقد بودنداست  ناباب ماهيت زب درنچراليزم یک تزی 

ۀ واژنيست که  طورایناست و  طبيعيۀ رابطمعنا و لفظ یک ۀ رابط گویدمي که طرفداراني داشته باشد، وبيشکم



یا در  حالا و بالتبع به این معناست. ذاتاً آبۀ واژ اصلاً نه خاطر قرارداد ما باشد،هست به آبکه به معنا  آب

خداوند یا این  جورییکی خاص که انگار هاواژهسری یا در مورد یک کنندميادعایي  نمورد کل زبان چني

 بساچهباشند حالا  چيزهاسری کرده یا خود واژگان یک قابليت ذاتي و طبيعي را دارند که در مورد یک طوراین

  ی محدود.هاواژهیکسری 

زبان  نهاد ما کل ساخت زبان را، یعني چي؟ یعني طرفدار قراردادگرایي است. ،در مقابل این دیدگاه برجاما 

 ما .هارگطبيعي مثل گردش خون در  کاملاًیک امر  مثابهبهفهم کنيم تا  توانيمميبهتر  قراردادیک  مثابهبهرا 

و اتفاقي دارند  عارضيۀ رابطیک  ،اکثر لغات زبان کمدست ولي زبان نه،ۀ هم فهم کنيم. توانيمميبهتر  طوریاین

 .است آببه معنای  آب الآنبه معنای زرشک باشد ولي  توانستمي آب با معنای خودشان.

 جامعه هم نقش دارد؟ -

 قراردادهاو  گفتند ماء، آنجا ،گفتند واتر آنجا ،آباست که در ایران گفتند  دیگر قراردادی جامعه بله. -

 است. متفاوت شکل گرفته 

آرتروز   یشآزمابشود که  ایاشارهدر مقالات ندیدم در ادبيات  اصلاًمن  چون حالا این را داشته باشيد، خب

یکي از مقدمات مفروض یا ضمني استدلال یا  کنمميگرایي ولي من احساس برج ربطي دارد به این قرارداد

 گویمنميرا  آن مقدماتي دارد، یک برج چيست؟ یشآزما خب فکری برج همين قراردادگرایي است. یشآزما

 است؟ درست .شودنميچون وقت 

شکل و شمایلي که توضيح دادیم  آنگرایي را با ضدفّرداینکه  برای را توضيح بدهيم. یشآزماخود  فقط

  داریم. شيیازمآبالاجمال بخواهيم اثبات کنيم نياز به یک چنين 

 :سه گام دارد برج آزمایش

ی درست و نادرست را در مورد بيماری باورهااز  ایمجموعه که فردی استفرض بفرمائيد ، اول گام

احتمال زیادی  هاپيرزنیا  پيرمردهااینکه  مثلاً .آرتروز گویيممي آنبه چيزی که ما  آن. دارد (آرترایتز)آرتروز 

این  ازقضا است.یي که درست باورها سرییکو...  آرتروز بيماری دردناکي است،، یا هست که آرتروز بگيرند

باور نادرستي را در مورد  یک ،مانفکری یشآزمادر  کنيمميشخص در همين وضعيت کنوني داریم فرض 

  !افتدميبدن هم اتفاق  هایماهيچهکه آرتروز در دارد آرتروز 

ولي در استدلال برج این هست  شودنميالبته این گفته  که طبق قرارداد زباني کنوني دانيممي آنکهحال

 اشتباهبهایشان و  هاماهيچهیا در  هاماهيچهورم مفاصل است نه ورم  ،آرتروزقرارداد زباني کنوني  طبق، تلویحاً

  این گام اول. .چنين تصوری دارد در مورد آرتروز

ما هم ۀ جلسدیگرش برج نشان داده که عنوان  هاییشآزماکه در  طورهماناین را  شما این یک، خب

مورد بسياری از  در. داشته باشيم توانيممي  contractیا  قرارداد موردفرض کنيد در  مثلاً .ستهایشآزما

 دیگر اختلاف است، معمولاًعلمای فن  بين .ناقص داشته باشند فهمو واژگان اکثر افراد ممکن است بدفهمي 



 که بينيممياستقرایي است که ما اینجا داریم و اینداکتيو  درواقعگام  این است. عوام که تکليفشان مشخص

  .کنيمميچيزی است که به تجربه مشاهده  یکو  هست

 همين شخص، که نظر بگيریموضعيت خلاف واقع را در یک سيچویشن،فکچوالدوم اینکه یک کانتن گام

ولي فرض کنيد که در یک  ؛آرتروز گویندميیا ورم ران ن هاماهيچهعلمي ما به ورم ۀ جامعدر  الآنکنيد  فکر

مورد معنای  در مثل همين جامعه خود ماست فقط در مورد کاربرد این واژه تفاوتي هست، دقيقاًجامعه که مثل 

همين تاریخچه  ،همين بدن ،همين هيکل ،شخص را شما درنظر بگيرید همين آرتروز. ،گویندمي آنجاواژه  نای

 حتي تغيير نکرده، چيزهيچاین فرد  درون همين، دقيقاً چيزهمه همين باورها، ،همين حالات ذهني ،فيزیکي

ما  گویدميبيرون  گویيمميما ظاهر پوست فرد را در فارسي  چون معنایي که ما در فارسي، آنبيرون هم به 

دیگر در  داندميرا هم درون  این منظور اینجاست. برون برون را بنگریم و قال را، ني درون را بنگریم و حال را،

  ادبيات ما.

 آنفيکس در  دقيقاً این فرد. درون نظر بگيرید؟کامل شخص را شما چي درۀ بست این این کمپلکس، تمام

  وضعيت خلاف واقع فرض کنيد.

چه  دکتر من در رانم آرتروز دارم،.گوید ميدکتر  بهشخص  ،وضعيت بالفعل و کنوني در اینوقتي 

 ولي بيماری دیگری است. آنو  ،شودنميشخص در رانش دچار آرتروز  !که پسرجان گویدمي دکتر ؟گویدمي

 جاستهميناین استدلال  انگيزمناقشهیک جای خيلي مهم و و داری در مورد آرتروز تو یک باوری  حالدرعين

  که این باور شخص در مورد چيست؟

اگر  گویيممي. گيریمنميیک مفهوم ساختگي درنظر  ،دیگر گویيممي جوریاین ،کنيمميفرض  شهوداً ما

باور من در مورد  گویيميآره راست  گویدميیک نفر برود پيش دکتر بگوید که تو در باورت در مورد آرتروز 

که اشتباه  پذیردميشخص  معمولاً این را آدم معقولي بدانند. کنممين فکر !پارتروز است دآرتروز نيست در مور

مگر اینکه خيلي بخواهد  کندنميیک چيز جدیدی جعل  و همان آرتروز و کرده در مورد همان کانسپت

  و اینها باشد. سازیواژهاهل  اقعاًولجاجت بکند 

غير التفاتي هم  صورتبهتجارب پدیداری شخص که البته  گيریمميرا که درنظر  وضعيت خلاف واقع بعد

 فقط شخصيت است. این که انگار اینجاست، بيندميدنيا را همان جوری  آنیکسان است.  گيریمميدر نظر 

  اختلافي هست. ایواژهزباني بيرون از او باید درنظر بگيریم که در مورد یک  ۀتفاوت را در جامع

معقول  این است. معقول گویدمي خلاف واقع. این موردِ تفسير: اصلي استگام این  سوم چيست؟ گام

استقرایي  استدلال استدلال اینداکتيو است، اصلاًاستدلال برج  چون؛ است یقينيو  است نه اینکه قطعي است

 بالا که ما چه بگویيم؟ احتمالبه. معقول کندميسری مورد محدود دارد احتمال بالایي را مطرح یک با است.

که  بگویيم وضعيت فرضي، آنفکری خودمان به  یشآزمادر  کنيمميو فکر  کنيمميکه نگاه  جاهميناز  بگویيم



زباني این  ۀجامع آندر  آنها چون ؟چرا .ندارد ،دانيمميکه ما آرتروز  چيزی ،مورد آرتروزباوری در  ،شخص آن

 . آرتروز ندارند گویيمميچيزی که ما 

 کنيممينگاه  آنبه از این وضعيت که و ما از این دنيا  ،آرتروز گویندمي آنهاچيزی که  آنفرض کنيد  مثلاً

ولي این چيزی که ما در این جهان  ؛شودمي هاماهيچه ورمو  شامل ورم ران آن چون تارتروز. گویيممي آنبه 

 چيز دیگری است. آن پس .شودنميآرتروز شامل  گویيممياین وضعيت زباني  در ،گویيممي

 یا حالات ذهنيِ( شودميگام فلسفه ذهن  اینجا) سوم این است که ما معقول است فرض کنيم افکار، گام

تروز یا با همين ، آرتروز با همين شکل یعني آر کلمه همين فرد در جامعه دیگر ندارد. ،مربوط به آرتروز را

 دانيمميچيزی که ما در جامعه خودمان آرتروز  این معنای آرتروز، به به چه معنایي است؟ جامعه آناصوات در 

یا یک  ناميمميرا تارترز  آن مثلاًنداریم یا  ایواژه آنما در مورد  مثلاً که ؛معني چيز دیگری است بهو  نيست

 .یمنداریم و باید بساز آنهاهم برای  ما برای معنای ما ندارند، ایواژه اساساً آنها چيز دیگری.

به یک زبان  کنيدمياز یک زباني دارید فرض  شما .فرازبانيوسيک یعني نمتاایگ گویدمي درواقعبرج 

بودنش هم براساس این است و غلط درست یک چيزی جعل کنيد دیگر.در ذهنتان  شویدميدیگری مجبوری 

  .آنهاشناسان یا جامعه زباني یا از نگاه لغت شناسان یا جامعه زباني خودتان نگاه کنيدکه از عينک لغت

 واژگان، تغيير رایجي است در زبان انتقال معنا،ۀ پدیدیک  و این معنا خيلي داریم دیگر انتقالخودمان  ما

یک کناری دعا  نشستميیک نفری  اگرخيلي ریلکس  دعاکنيد پيش از اسلام به  فرض مثلاً. معاني تغيير

ما در وضعيت کنوني با توجه به تغيير معني این واژه که تدریجي  احتمالاًولي  صلات گفتندمي بساچه خواندمي

 دعا ایگوشهحالا یک نفری را فرض کنيم که پيش از اسلام نشسته یک  خب .گویيممين صلات اتفاق افتاده،

 طبق ،دهدمي انجامدارد  آنجا زباني نرم طبق ؟دهدمين انجامیا  دهدمي انجامرا  صلاتاین دارد ميخوانده، خب 

 حضور ،نداردوجود  ایجامعهدر یک  کانسپتي یکاگر ما نشان بدهيم که  و ؛دهدمين انجامکنوني  زباني رمنُ

 .حضور ندارد آنجادر مربوطه  معنای فکر مربوطه هم حضور ندارد، اساساً ندارد

 جورییککه  آوردميساید را اوتۀ واژ ساید،بيرون از بيمار اوت بحث ،آوردميیک بحثي را اینجا برج 

چون در سنين جواني است.  Locationsو این بحث موقعيت معاني یا  دهدمي را مکانيانگار بوی موقعيت 

 هاینوشتهدر  یعني ،هبرای خودش خيلي دردسر شد بعدها افکارش بوده، گيریشکلاین را نوشته و هنوز آغاز 

کجا قرار  فکرو  گرایي این نيست که فکر کجاستضدفّردبحث اصلي در  اساساًو  هخيلي توضيح داد اشبعدی

نوشته  عالم یک است. تفسير بد کسری ميسينترپرزنتيشن،یهمه اینها بدن ماست؟ بيرون بدن ماست، درون دارد؟

خود ایشان است و  کارهایگرایي و این )موهم( از ضدفّردهيچ ربطي ندارد به لب مدعای اصلي  اصلاًشده و 

 . کنندمياینها اعتراف 

 کندميهم اعتراف  دائماً. او کنيممياعتراف  معمولاً در مقالاتمانمثل سنت خود ما که به اشتباهاتمان  دقيقاً

 بحث .شدميأکيد ت قدراین نباید در این مقاله، .این اشتباهات را داشتم پيش 05سال پيش، 05 مثلاًگوید ميو 



 نه حالت ذهني بر چه اساس حالت ذهني است. که ؛Locations نه .تفرد ایدیویجویيشن است،اساسي روی 

  .کجاستاینکه حالت ذهني 

 مثلاًتاپ ماست گویند که ذهن ما در لبمي تئوریزم که اکستندد مایند، است درآمدهسری نظریات یک بعد

سری فيلسوف نجاست یا نه یکآذهن بنده  گویيمميکوهسنگي هستيم ۀ قل نوک تاپ من،لب مثلاًذهن ما 

 بحث مهمي هم نيست. این رم است.گفته بيرون سَ یکي رم است،ذهن من در سَ نه ،اندکردهبحث  اندآمده

زباني که ما بتوانيم این را ۀ پدیدمثل کانترکت که در مورد هر  آوردميدیگری هم  هایمثال سرییک برج

دیگری که حالا فرصت نشد  هاییشآزما برخلاف جاری است. این که اشتباه فهميده شده، خوبيبهتصور کنيم 

مورد  در خاص از واژگان نيست، هایدستهمحدود به  ،رجيبِ هاییشآزما این م،پاتنَ یشآزما مثلاً اشاره کنيم،

 باورهاۀ مقولحالات ذهني ما در ۀ همعموم یه  تفرد زباني این ممکن است اتفاق بيافتد. هایپدیدهۀ همقالب یا 

 ،اجتماعي ،فرهنگي زباني، محيطش: انواعبا همه هم  محيط. است ها وابسته به محيطکه مرتبط است با کانسپت

است و دیگر مجالي برای بحث خيلي مفصل  و ؛مختلفي که فراتر از فرد است هایمحيط ،فيزیکي ،خانوادگي

 ادامه نيست.

 

 (جباریپيمان دکتر ناقد )

 خيلي مازاریان.جناب خوب ۀ ارایاز  کنيممي تشکر الرحمن الرحيم. اللهبسم بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ

خبردار بسيار دیر حقيقتش این است که  منتا نتها.  استفاده کردیم بحث را مبسوط مطرح کردند از مقدمات

ایشان ۀ مقال کردمميخيلي فرصتي نداشتم و بيشتر هم فکر . لذا شدم که امروز باید خدمت آقای مازاریان باشم

یک مقدار من از آقای مازاریان تقاضا بکنم چون بحث  کنممي فکر قرار است یک مقداری حداقل بحث بشود.

صحبت کنند و  تردقيق توانندميخودش در ارتباط بودند مفصل و  هم نامازاری آقای هم بحث مفصلي هست،

پاتنم را بتوانند توضيح بدهند برای  یشآزمامفاهيم را یک مقداری توضيح بدهند و اگر  سرییک توضيح بدهند.

 چون فکری، هاییشآزمافقط یک نکته را چون ایشان اشاره کردند به  من بيشتری داشته باشد.ۀ استفادما شاید 

هم  نهایتاًمختلفي و  هایگامممکن هست و حالا با  هایوضعيتسری تصور یک قاعدتاً فکری هاییشآزما

و  شودميمطرح  الآن شهودهایي در مورد اعتبار هابحثیک  اینکه گزار هست.تأثيرخيلي  ما اینجا شهودهای

که لطف کنيد یک  اگر ؟بگذارد تأثير بر روی بحث برج تواندمياین  آیا ؟شهود فلسفي چقدر اعتبار دارد اصلاً

  توضيحي بدهيد.

ۀ درباردر مورد معناست نه  بحث زباني بوده و بحث،او، م بود که فرمودید دغدغه پاتنَ بحث بحث، یک

  .محتوا وجود دارد بين بحث معنا و بحث باز این را توضيح بدهيد که چه تفاوتي اینجا اگر محتوا،

گيرایي در برج بحث در مورد گيرایي و بروناینکه بحث درون ایدآوردهدیگری که در مقاله خودتان ۀ نکت

 من بشود. ترروشن و ترمشخصاین هم اگر یک مقدار  باز تفرد حالات ذهني است. -محتوی هم نيست بلکه 



اگر از خود آقای مازاریان استفاده  رسدنميخاصي به ذهنم ۀ نکتاستفاده بکنم و  خدمتتاناز راستش دوست دارم 

 بهتر است. کنيم

 استاد مازاریان

فکری را بپذیریم  هاییشآزمایا پمپاژ  شهودها پمپاژ ،شهودهاحالا چه پمپ  شهودهاعرض کنم که خب 

گرایي گفته ضدفّرددر مورد  مشخصاًچون . کنندميکمک به کار فلسفي خيلي  طرفازیک، این تعبير را یا نه

اینتویيتيو  آنیکي آرتروز( فکری  یشآزما جملهمن)که دو منبع اصلي برای تصدیق این مطالب  شودمي

درکي مرتبط است با عقل سليم و یک  یعني ،گویندميس هم نسِشهودی ماست یا کامان هایایده ایدیاهای ما،

را که برایش توضيح بدهي تا حدودی و یکي هم  سؤالاین  فهمدميانسان ولو فلسفه نياموخته 

ست از آرا و مشاهدات و ا اینس دیگر ملغمهسایِ دانيدمي چون ،دیتاهاها، نه ساینتفيکپرکتيسساینتيفيک

یعني شما در  -گفت همه معتبرند برای اینکه پر است از  شودنمينحو ساینس به هيچ هایخروجينظریات، 

هزار فيزیکدان دارند  هادهیا  ساینس در یک حوزه مثل فيزیک شاید هزار فيلد فيلد فيزیک داشته باشد و هزاران

یي دیتاها آن یعني پرکتيس،ساینتيفيک ولي معتبر است؟ گویدمي کدامشان ،کنندميدیتا توليد  طورهمينهرروز 

 یشآزمابيس  توانندميهم  اینها قابل قبولي از اجماع ميان عالمان فن را دارند، حدو  شوندميکه به رویه تبدیل 

  مشابه باشد. هاییشآزمایا ـرتروز فکری 

روانشناسي  آنجاکه دارد در مورد ادراکات حسي  یشآزمایکسری  ،یشآزمارج موازی یا متناظر با همين بِ

 روانشانو  شناسعصبمار که  دیوید نظریات ادراک و بينایيِ مخصوصاًادراک بينایي یا روانشناسي بينایي و 

و چي را خروجي گرفته ها از ساینتيفيک پرکتيس درواقع یعني .است تأثيرگذارمعروف بود در یو سي ال ای 

هایي که ما در لحاظ تفرد خودشان با توجه به پرکتيسکه حالات ادراک حسي به کندمي اثبات ؟کندمياثبات 

 آن اصطلاحاً ،شودميچيزی که دیده  آنو  اندوابستهبه محيط  بينایي، شناسيروان یشن داریم،وسایکولوژی ا

همه  چون ؟چرا .دنباشزن رهو  اندازغلط توانندميهای ما خودشان یا اینتویيشن شهودها پس .است ق بينایيمتعلَّ

را به تعبير دقيق انگليسي  شهودها شودميمتعارض باشد ولي  وهم متضاد  شهودها بساچهي دارند شهودهای

رسيد  تریناب شهودهایکرد و به یک  گریغربالرا  اینهاکرد و  تهذیب، کرد شاپالایش یعني نيفيکشن کرد،رَ

علوم  هایرویه ،همراه بشوند هابا ساینتيفيک پرکتيس شهودهاکه از مقبوليت بالاتری برخوردار باشند و این 

 جملهمن استفاده کند، اینهاعلوم تجربي و فيلسوف از  شدهتثبيت هایرویه ی علوم تجربي،هادهدا نه تجربي،

  همين.

. دو تا منبعیي که برج و امثال او استفاده کردند همين بود که آمدند کمک گرفتند از اینهادهاز برگ برن یکي

چيزی که  آن است، دانهمهنيازمند به عقل سليم و  هم آمد،بيرون فيلسوف انگار از اتاق خودش یک ذره  یعني

کار مستقلي را هم دارد  حالدرعينولي  ؛علوم تجربي است هایخروجيبه  نيازمند هم ،پذیرندمي هم نادیگر



. بدهند انجامبالاستقلال  توانندمين راحتيبهتا  دوآن کندميو آنالایزی که فيلسوف دارد  تحليل ،دهدمي انجام

 .آنهاگرفتن از ولي با کمک دهدمي انجامدارد خودش این کار را  فيلسوف

 ي،توجهقابلوقتي جمع  .پذیریممياعتبار یک شهود را ما  ؟شودمياعتبار اینها چه طوری سنجيده خب 

 خطای قبيلاز نداشته باشد.ها پرکتيسدر ساینتيفيکرا بپذیرند و متعارض جدی  آناز عقلا  نسبتاًمعقولي  جمع

 خود بپذیریم. توانيمنميها داشته باشد پرکتيسولي اگر متعارض جدی در ساینتيفيک .دید و امثال اینها نباشد

 آنها چون هست بين مردم داشته باشند، شهودهاآشوبي که در  آنملغمه و  آنها بعيد است که پرکتيسساینتيفيک

  هم این مشکل را داشته باشند. آنهاممکن است  ولي ،شوندميرد  تریجدی هایغربالاز 

سال ممکن  صدها بشوند. گریغربالهای جدیدتر پرکتيسها باید با ساینتيفيکپرکتيسساینتيفيک آن باز

 ترمقبولۀ نظریبخندند و  گذشتگانبگویند بعد دانشمندان جدیدتری بيایند به ریش  چيزییکاست دانشمندان 

فکری برج  هاییشآزما ،رسدو مجموعه ریسُبرآیند این از اشکالي هم ندارد. هيچ کنند، ارایهو جدیدتری 

 ساخته شده است.

کارش که مينينگ او مينيگ که مقاله  آنپاتنم که در  خب پاتنم که فرمودند تفاوت مينيگ و کانتنت، بحث

این  اشاصلي هایدغدغهیکي از  آنجا خيلي جذاب هم هست.و مبسوط و صفحه  05ي است توجهقابلخيلي 

این  اشیکي به چالش بکشد، جورییککلاسيک در فلسفه زبان را یا آراء فيلسوفان قدیم را  تزهایاست که 

 .مثلاًاینتنشن حالا  آیااست که 

 شما مرتبط به این باشد. توضيحات مطرح بکنم؟ سؤاليآقای مازاریان اجازه هست من یک  -

صون غبحث ایندی ویجواليسم یا اکسترناليسم خيلي بحث ذو شجون و  کلاًجور که اشاره کردید همان

 شودميهست و خيلي شاخه و ریشه دارد و خيلي پيچيده است و لوازم زیادی دارد و جاهای مختلفي هم 

  در بدو نظر بياید. کمدستشاید  وغریبيعجيبی چيزهالوازمش را استنتاج کرد که 

به بحث پاتنم هم مربوط  کنمميکه فکر  کنمميرا اول بحث  اشیکيیتان بود هابحثکانوني در ۀ نکت دو

بحث  یکي؛ بحث کانتنت است یکي .شودميسه تا چيز اینجا دارد به تعبيری با هم خلط  کنممي فکر است،

بحث  هم یکي و ؛چيزهاایندیوجویشن این  این او رپرزنتيشن او استيتس، ایندیویجویشن ایندیویجویشن است،

 ست.چيزهانيچر همين 

 پاتنم تمرکز پاتنم روی کانتن است. رسدميبه نظر  که یک بحث محتوای حالات ذهني است ،دیگربيانبه

حالا  اینکه مال برج است. هاحرف این زند،نه در مورد ایندیویجویشن حرف مي زندمينيچر حرف  موردنه در 

 رسدمياست که به نظر  این نکته درواقع .قرار است در مورد پاتنم حرف بزنيد الآناسم پاتنم هم به ميان آمد و 

 کاری به ذهن ندارد، اصلاًاو  ها.و سنتنس هاترم یعني پاتنم متمرکز بر محتواست و البته محتوای عبارات زباني،

 اجمالاً دوستانو خلاصه حالا برای اینکه  آنمحتوی را بدهيم به  آنکه  بگویيم بعد تعميم داد، شودمي هرچند

محتوای عبارات  هرحالبهکه  بودهاین  ایده یک ذهنيتي هم داشته باشند اگر بعضي رفقای طلبه ذهنيتي ندارند،



چيزی که از هاچ دو او  آنبه  دهدميزباني دارد ارجاع ۀ جامعدر این  آب ،است زبانيۀ جامعوابسته به  ،زباني

 به چيزی که از ایکس وای زد ساخته شده. دهدميساخته شده و در دو قلوی زمين دارد ارجاع 

 .این را تعميم بدهيم به حالات ذهني توانيممي حالاگرچه  محتواست و محتوای عبارات زباني، بحث ،بحث

 :و به نظرم اینها دوتا چيز است شدمي جاجابهو بحث برج دو تا چيز در بيان شما بود و این هي شيفت  اما

به تعبير شما ذاتيات  دیگری بحث نيچر یا ماهيت یا طبيعتاً و بحث ایندیویجویشن یا بحث تفرد است یکي

تمام حالات  همآن تمرکز روی حالات ذهني است. اولاً بخشي از حالات ذهني. ذاتيات چي؟ ذاتيات است.

 ،دانمنمي ،تردیدهاو  باورهاحالات رپرزنتيشنال یا بازنمودی هستند مثل  که از حالات ذهني بخشي ذهني،

  و امثال اینها. هایقين

 شودميکه باعث  آنچه یعني ایده این است که تفرد حالت ذهني بازنمودی، درواقع این است؛ سؤالحالا 

حالت دیگر بازنمودی ذهن من این وابسته است به  آن نه حالت باشد، این این حالت ذهني بازنمودی من،

 حالت بازنمودی بودن وابسته است به محيط. اساساًبحث دیگر این است که  یک یک بحث است. این محيط،

یک نفس مجرد دکارتي یا افلاطوني وجود داشته باشد  ،اگر محيطي وجود نداشته باشد فرض بکنيد اساساً یعني

 ،حالات بازنمودی تواندنمي اساساًنفس  آن قدیم هم هست، و جهان فيزیکي ندارد مثلاًنسبتي با  اساساًکه 

غير  این هيچ تماسي با فيزیکال نداشته است. چون امور فيزیکال داشته باشد،ۀ دربارکم حالات بازنمودی دست

  هست یا نيست. اشکناری غير از حالت بازنمودیِ ،خاص این حالت بازنمودیِ آیااز این است که 

بحث ایندیویجویشن غير از بحث  است یعنيدو تا بحث  هرحالبهمرتبط است ولي  کنمميفکر  هرچند

از د کندو تا در برج تفکيک شده یا نشده که هي شيفت مياین آیاحالا شما باید توضيح بدید که  نيچر است.

 .دیگری آنسراغ  رودمي آناز  و سراغ نيچر رودميایندیویجویشن 

بحث  آن اینکه فارغ از متعلقش که بحث بر سر ترم زباني است یا مفهوم ذهني، هابحثاین  کلاً اینکه و

 بدهيد.توضيحي  یک دو تا چيز است. کلاًو  کندمياین بحث ایندیویجویشن و نيچر را  کندميکانتنت را دارد 

 یعني دارد،برج این تفکيک را . خيلي بيانات جالبي داشتيد حضرت استاد بله چشم. بله دکتر مازاریان:

بحث سر  ابتدائا و است تز من در مورد نيچر گویدمي که ایشان گفتند تمایز دقيقي است. تمایزیو  تفکيک

حالات  نيچر نيچر حالات ذهني چيست؟. فرد نيست آنچگونه این فرد شده نه  اینکه. ایندیویجویشن نيست

این را  توانندمين یعني دارند با محيط، ایرابطهذهني بازنمودی یک  حالات ن است که یک رابطه،ای ذهني

خواند یا چگونه  شودميذهن خداوند را چگونه  واقعاًیعني  شودميچگونه  مسئله آناینکه  حالا نداشته باشند.

  ببينيم خداوند ذهن دارد یا ندارد یا چيزی شبيه به این. اصلاًبحث دیگری است که  این تفسير کرد،

در  این که بدني داریم و در این جهان هستيم، هاانسان ما ،هاانساندر مورد حالات ذهني خود  ولي

 .نيچيرش ایشان ادعایش این است



فلسفي و  هایتبيينعلمي  هایتبيينکه شما گفتيد در مقام طورهمان در مقام، عمدتاًایندیویجویشن را  و

 ،کندميایندیویجویت  چگونه ؟کندميعلمي و فلسفي معقول چگونه جدا  تبيين .کندميعلمي معقول اشاره 

را دارد  امحتو این اینکه این، براساس ؟کندمي متمایز ،کندميهمان این ،کندمي شناسایي حالات را، کندمي متفرد

 در است، شيء آنمورد  در محتوی را دارد، آن باور، آن و در این محيط قرار گرفته و با این محيط رابطه دارد،

در مورد برج که یک تمایز خيلي دقيقي است ولي دیگر خب حالا من خيلي وارد  این محيط قرار گرفته. آن

 م که آشفتگي و ابهام بحث بيش از این نشود.وم بشخواستميجزئيات ن

 شد. شناسانهمعرفتتفرد  یک ،الآناین تفردی که شما توضيح دادید  -

 ...معرفتکم در مقام دست -

 درواقعاین غير از ایندیویجویشن . است غيرازآنتشخيص بدیم که این  توانيمميما چه طوری  اینکه -

 .متافيزیکي است

دلایل قوی  و دوم این است که چون ما هيچ راهي نداریم مرحله خب مقام اولش ایدنتيفيکيتشن است. -

ما  الاصولعليچون  ولي این مبنای ایندیویجویشن است. پس مان درست است،یدنتيفيکيشنآهم داریم که این 

آن دلایل قوی هم داریم به نفعش و دليلي برعليه و کنيمميایندیویجویت  گونهاینی خودمان را باورها بينيممي

نحوی حالات ذهني اینکه شخص بگوید ممکن است به مگر .شوندميهم جدا  طوریاین اینها پس ؛نداریمهم 

 این احتمال خيلي دور از ذهن است ولي داشته باشند که ما هيچ راهي نداشته باشيم.ما تفرد 

دارد پریبيلج  درواقع چون اکسترناليسم این هست.کانتنت کلاًدیدگاه برج و ۀ لازمکه  رسدميبه نظر  -

ممکن  یعني ویژه به محتوای حالات ذهني بازنمودی خودمان نداریم، ما یک دسترسيِ یعني .گيردمياکسس را 

 . داندمياو بهتر  چون است دیگری بهتر بداند،

 بله -

 .و این یکي از درواقع اشکلات این دیدگاه است -

 .بله بله -

 کنيمميدیگران بهتر بدانند که ما به چي داریم فکر  بساچهیکي از نقاط ضعف این دیدگاه این است که  -

 .تا خودمان

 .بله -

دنتيفيکيشن را با یآۀ رابطمطرح کردید باز من این  الآنبنابراین عرضم این است با این بحثي که شما  -

ۀ شاخایندیویجویشن یا این شناسایي فرد را با بحث فردشدن یا تفردیافتن متوجه نشدم که به نظرم دوباره یک 

 .شودمي ترمشکلو  شودميدیگر دارد اینجا اضافه 

کاری که ما در روانشناسي  همين) مقبول را، تجربيِ یک راه کوشدميچون ایشان  درواقع یعني بله. -

اش را متافيزیک و حتي آنتولوژی طبيعتاًبدهد  پيشنهاد ،باورهاجداکردن  برای ،(کنيمميکامانسنس  در ،کنيممي



فای کنيم یدنتيآرا طور دیگری  باورها توانيمميما  یعني و اگر کسي راه دیگری دارد، چيندميدارد  آنبراساس 

  مطرح بشود. بساچه است، آناش براساس و بعد بگویيم ایندیویجویشن

 یي که به نفع کانتنتهااستدلالخاطر همين است که یکي از نيست هچينين چيزی و به رسدميبه نظر  ولي

همين طرق  با ذات این پرتقال را بفهميم؟ توانيمميما چه طوری  !آقا گویندمي یعني .جاستهمينشده از 

این  گویيمميو  فهميممياین را  ذات چه طرق متعارف عرفي و چه علمي و تجربي. حالا متعارف و متداول.

خب محتوایش در مورد  اینکه باور را چه جوری بفهميم؟ ذات مورد باور تنها راه ما کانتنت است. در است.

 .چيست

من امروز یک باور  گویدمينفر  یک !باوری داشته باشيم که محتوی نداشته باشد توانيمنميما  طرفآن از

 خندیمنمي چيه. مورد در دانمنمي مورد چيه؟ در خب چه باوری کسب کردی؟ گویيممي جدیدی کسب کردم،

یک باور جدیدی کسب  گویيميمورد چي  در اصل باور همين است که در مورد چيست. !بابا گویيممي ؟آنبه 

در باور باشد اگر ما  آندسترسي داریم لاجرم این باید ذات  آنبه این چيزی که ما  گویندميخاطر این به کردی؟

بخواهيم  و ؛وجود ندارند اساساً باورهاحصرگرا نباشيم و نگویيم اینها موهوماتي هستند و باب حالات ذهني 

 فاییدنتيآاه این است که از همان طریقي که ر تریننزدیک بگيریم،نظر در آنهانيچری برای  یک یک ذاتي،

 خب بگویيم ،کنيمميهمان و این شناسيممياز همان راهي که داریم  یعني را هم کشف کنيم. آنهانيچر  کنيممي

  همين است. هم نانيچرش

در مورد ایدنتيفيکيشن  ما نهدیگری بيایند بگویند  هایدیدگاهریلکس باشد یعني  تواندميخب این  ولي

نيچری  اصلاً بساچه ما در باب نيچر قبول نداریم، ولي ،اندگفته هابعضياینکه کما دیدگاه برج را قبول داریم،

 .نيچرش یک چيز دیگری باشد حالات نداشته باشيم،

را آقای دکتر  اشمقالهمثل استاین ليکرد که جمع کنند برج  هایدیدگاهمتریاليزم را با  کوشندميکه  کساني

 جوریاین ما و نيچرش همان حالت فيزیکي است. کوشندمي طوریاین اینها. خيلي خوبي است مقاله آوردند،

این با  باز. خودش یک چيز دیگری است آنولي  سازیمميهمان این ،کنيممي بندیطبقه ،کنيمميایدنتيفيکيشن 

فرض کنيد به یک نفر بگویيم که  مثلاًسری مشکلات دیگری هم دارد سنس در تعارض است و یککامن

شهودی  خيلي خون در مغزت است. ۀهمان لخت ،فيلسوف قدری بوده است ،تو در مورد اینکه سقراطۀ اندیش

خون این  ۀهم این یک ذره لخت عشقت است. اتاندیشه آنخونه  ۀلخت همان نيست یا خيلي مقبول نيست.

اگر  ولي ،باشه خيلي شهودی کنممين فکر است. این خاکستری این طرف هم هست، ۀماد این طرف است،

به نفع متریاليسم  تریقویمهم نيست شهود در این باب و دلایل  اصلاًشهودی است یا  کندميکسي احساس 

 کند بندیطبقه جوریاینرا  آنها تواندمي ،کندمياین کار را  استایناینکه  کما هست،

شاید هم مربوط  دانمنمي به این بحث بود گفتم حالا مطرح کنم. مربوطعرضي داشتم که  خيلي متشکرم. -

او را  دهدمي ارایهکه ارسطو از فرم  تحليلي از باب، درواقعرم را مورد ارسطو یک چيزی گفتيد که فُ در نيست.



این را بخواهيم بپذیریم یعني  اگرمن احساسم این است که  حالا گرا تلقي کرد.ضدفّردیک جورایي  شودميهم 

گرا تلقي بشود ضدفّردنظریات مطابقي در صدق هم باشد یک جورایي باید  آنهر کسي که قائل به  جورییک

را هم باید ضدفردگرا  این اش دارد.تحليلي که راسل در دروس منطقي مثلاً مثل چون یک تطابق ساختاری بين،

و امر ذهني  آناین باز یک ارتباطي دارد با بحث وجود و ماهيت خودمان یعني ماهيت  کنمميتلقي کرد و فکر 

چيزی که در خارج  آنبا  ماهيتش چيزی که در، آناین با نيچر  نيچر امر ذهني امکان دارد ماهيت، آنجود و

یا همان ساختار یکسان  است همان تطابق درواقعماهيت  این اما دو تا وجود متفاوت داریم، ؛هست یکسان باشد

جود ذهني و شدنِگرابودن است یا اینکه در همان ایندیویجویتضدفّرد درواقع ملاک این ملاکي است، آیا است.

 است؟

اگر ما  .خيلي هم چيز عجيبي نيست بعد عرض کنم که سنت قالب همان سنت ارسطویي بوده دیگر،استاد: 

 آقاکس دیگر بتوانيم پيدا کنيم که بگویند اید راسل در برخي از آراءش یا هرخيلي از فيلسوفان را حالا ش

رابطه  یک ادراکات حسي، آورندميچيزی که از ارسطو مثال  آن مخصوصاً حالات ذهني یک وابستگي،

فيزیکي  هایپدیدهخود همان  به وابستگي سيستماتيکي به محيط فيزیکي دارند، یک سيستماتيک و ساختارمند،

برخي از فيلسوفان دیگر نظير  مثلاًدیگر و خيلي چيز بعيدی نيست اگر که  ایرابطهعليّ یا ۀ رابطدارن. حالا 

  گرا دانسته باشند.ضدفّردارسطو 

باید پژوهش این  ولي بوده،و مسلط الب غتم  وسطيقروندر این، خود ایشان این است که  یادعا حالا

 بسياری از دکارت، هگل فرض کنيد مارکس، مثلاًدر مورد بسياری مثل  پرسيدمميمن حضوری  مثلاً ولي. بشود

بتوانيم  بساچهسينا نبا تا بدانيم آنهاگرایي را حتي در آراء ضدفّرد هایریشه جورهایيیکرا  اینها ،هاخيلي کانت

ی هابحث .باشدگرایي ضدفّرد اصلاًگرایانه بوده یا ضدفّردچيزی که یک بوی  چينهمپيدا کنيم  راحتيبه

 جدید است، بندیدسته این ادبيات جدیدی است، چون است. ایپيچيدهی خيلي هابحث دیگر دانيدميتاریخي 

اگر را  اینها ،اندداشته ایپراکنده هاینوشتهدر قرون قدیم هم  معمولاً که نارا از فيلسوف هایيتمشما  بعد

 جمع کنيد خيلي سخت است. خواهيدمي

بگویم که منظورم چي  تردقيقمنظورم را یک مقدار  خواهمميمنظور حالا این تيکه وجود ماهيتي و اینها  -

ذهني با  وجود امر ذهني، آنالب فيلسوفان ما داشتند که ماهيت غحالا در تحليلي که  آنماهيت  ببينيد. بود

 .را بشناسيم آنکه ما  شودمياین سبب  مثلاً که که در خارج است یکسان است ایریشه آنچهماهيت 

 یکسان است یعني چي؟ -

خورده باید بيشتر  کبه چه نسبت حالا ی این ماهيت حالا تا وجود مختلف است با یک ماهيت. دو ولي -

، خاطر امر خارجي استماهيته به این درماهيت خارجي همان ماهيت را  آناین با امر ذهني  بدهم اینکهتوضيح 

خاطر به هوجود این اینکه این وجود ذهني، اما ؛استخاطر امر خارجي است به این ذهنياینکه ماهيت این امر 

 .امر خارجي نيست



 به خاطر چي هست؟ -

 مسئلهدو تا  ببينيد به خاطر چي هست. حالا ندارد، آنربطي به  یعني گفت که نيست، شودميیعني  -

یک مقداری در هم  درواقعدو تا این کنمميآقای دکتر فرمودند نيچر و ایندیویجویشن. فکر  ایمسئله است،

خارجي  شيء آنخاطر اینکه است به این ذهنياینکه ماهيت امر  یعني ،دهدميوجود و ماهيت خودش را نشان 

 .نباشد جوریاین تواندمي الزاماً نهاین ماهيت را دارد ولي اینکه این وجود را دارد 

 آنی ما در نيچر خودشان در باورهافيلسوف خود ما که حالات ذهني بازنمودی ما مثل  اگر بپذیرداستاد: 

گرایانه ضدفّردتز  این ،از وجود ماست فراتر به محيطي که در وجود ما نيست، اندوابستهماهيت یا ذات خودشان 

  است.

 شيء آنحالت ذهني ما وجود دارد  طبعاًخب  مثلاً؟ متوجهيد اینکه حالا وجودش دوتا وجود است. ولي

که ما داریم  تمایزی کهاین چيزی  ولي .بله کسي بگوید وجود ندارد. کنمميخارجي هم وجود دارد یعني فکر ن

در  بساآنچهو بر اساس باشد حالا این خيلي روشن برای فيلسوفان تحليلي معاصر  دانمنميبين وجود و ماهيات 

 تواندنمي این بين وجود و ماهيت. تمایز ،الآنبوده باشد یا بيشتر محل بحث بوده باشد تا  ترواضحقدیم بيشتر 

  باشد. تواندنميارتباط با محيط  بدون وابسته به محيط باشد. آناین حالت ذهني باشد بدون اینکه 

به نظرم کوئيدیتي است و یک ترم دیگر هم هست که من پيدا  آورندميبرای ماهيت  تردقيقولي ترمي که 

شما  یعني خاطر این خيلي هم کم است،برای ماهيت به نيچر را معمولاًو کوئيدیتي  واتنساست.  کردم واتنس

  چرا باز بحث دیگری است. اینکه حالا. این تمایز نيستند مشغولدلخيلي فيلسوفان اتنس و وکوئيدیتي 

کلاسيک  تزهایپاتنم یک بحثي دارد در مورد اینکه  بله ،فرمدند آقای دکتر طالقاني در مورد پاتنم آنکه ولي

یک ناسازگاری دروني  تزها این ،کندميرا تعيين  اکستنشن اینتنشن، اینکهمثلما  تزهای سمنتيکال سمنتيک،

 اجمالاً را ساخته است. آب یشآزمامعروف زمين دوقلو را و  یشآزما آنبا هم دارند و  مشکلاتي دارند،

که درنظر بگيرید را  ایجامعه ،بشود کشف آب عنصر شيميایيِ اینکهفرض این است که قبل از  اجمالاً چيست؟

لحاظ مثل ماست به چيزهایشهمهکه مثل زمين ماست و  زميني که ایجامعه فرض کنيد مثلاً مثل، دقيقاً

هست ولي  هارودخانهدر  آبظاهری مثل همين  با ،آبهمين  مثل آبي که ما داریم، یعني .پدیداری فنابلاژیک،

یش هارودخانه در نيست. آبالواقع فيایکس وای زد است و فلسفي  مثلاًمتفاوت است  اششيميایيفرمول 

  .است مثل این اشپدیداریو خصوصيات  رنگبي وببياست ولي خب رافع عطش است و 

را به کار  آبکلمه  آنجادر  گيریمميکال با همين فردی که ما اینجا درنظر یدنتيآافرادی هستند  بعد

بياور  آببرای ما  گویندمي آنهاوقتي  آنجاکه در  فهميممي ؟فهميمميکه خب ما چي  گویدمي پاتنم .برندمي

برابر همين فردی است که در  دقيقاًی فردی و پدیداری و اینها هاویژگي بااینکه ،یعني ایکس وای زد را بياور

یعني ایکس  آنجا در اینجا یعني هاچ دو او بياور، (یا مينينگش در انگليسي)را بياور معنا  آبولي  -اینجا ساختيم



 اچ چيست؟ آب مصداق است، آباکستنشن  آن است، آبخود  آنوای زد  ایکس دو او، اچ وای زد را بياور،

  اثبات کند؟ خواهدميرا  چي ،مثلاًرا بدانيم  آنیک چيز دیگر باید  آن دو او است نه ایکس وای زد،

کلي ابهام و مغالطه شده این  منشأمعروف خودش که  عبارت نباید، صرفاًاین را اثبات کند که  خواهدمياو 

وقتي بخواهيم معنای لغات را  صرفاًیعني  meaning are not in the head: است که معنا در سر نيست

یا مضاميني در ذهن  مفاهيم یا چه اینتنشن هایي دارد، گذردمينگاه بکنيم ببينيم در ذهن فرد چي  بفهميم نباید

 باید در خارج هم توجه داشته باشيم. آننيچر خود  بهامر  آنخود  به او هست.

بحثش را  اصلاً ،تشکيل شده آبکه بدن ما هم از ه همين اشیکي مشکلات که داشته استدلال پاتنم، خب

  .است اینجا راه افتاده دارخندهبه هم ریخته و یک دعوای 

یعني در حمایت از  .معروفي دارد در جواب این ساخته که این مشکل را نداشته باشد یشآزمایک  برج

 باشد.  بيرون فقط چيزی که در بدن نباشد، یکاست.  را ساخته آلومينيوم یشآزماپاتنم 

 ارجاعۀ شيوو  رفرنسۀ شيواساسي این است که کار پاتنم بحثي در ۀ نکتحالا اینها خيلي مهم نيست ولي 

امری است  یک نيست. دروني شخصي، درون یک امر درون فردی، صرفاً ،زبان ؟کندميزبان کار  چگونه .است

 . است که لينکي بين فرد و جهان

 انواع در .است هاترممنحصر در استدلالات پاتنم در نچرال کاین اینها که فرمودند، طوریهمان دوم.ۀ نکت و

 ساکت است. هادهدر مورد بسياری از پدی و ؛و طلا و اینها آبطبيعي مثل خود  انواعاسامي یا واژگان 

به اکثر واژگان یا  هاترماز نچرال کاین هم ذهن،ۀ حوززبان به ۀ حوزاز  هم بسط داده، آمدهبرج  هاییشآزما

مثل کوزیشن و ریپریزنتيشن و امثال  ترعامی هابحثهم از بحث ریفرنس و ارجاع به  زباني و هایپدیدهعموم 

در که صدایي را  کمپي کمپ؟ کدام .اندکمپاینها همه در یک  حالدرعين ولي یک تفاوتي هست، و ؛اینها

 یعني بشری، هایپدیده ترینمهمبه امور فردی و دروني در تحليل  قدراینایجاد کرد که تحليلي معاصر  ۀفلسف

اجتماعي و فرافردی هم اهميت جدی دارند که  امور بيروني، امور امور محيطي، به نکنيد. توجه زبان و ذهن،

مثل ساینت و امثال اینها برای شناخت این امور به ما و حداقل یک ادعای  کنندميی مختلف کمک ابزارها

ما را به یک شناخت  تواندميیعني امور فردی و امور غيرفردی که  ؛دو استفروتنانه این است که ميکسي از این

 .برساند هاانسانو مقبول از حالات ذهني  توجهقابل


